
تنبیه زن و مصادیق آن در فقه امامیه و اهل سنت

 با تاکید بر فقه حنفی
مائده رضایی1
سویتا ابراهیمی2

چکیده
   تنبیه و هشدار دادن به زن هنگام تمرد از ایفای حقوق شوهر یکی از احکام 
الهی است که در قرآن و روایات تفسیری چگونگی آن مورد توجه قرار گرفته 

است. از دیدگاه فقه امامیه و اهل سنت آیه 34 سوره نساء به خاطر حفظ روابط 
عاطفی زوجین و پایداری زندگی زناشویی زوجین سه راهکار اولویت بندی شده: 

نصیحت، هجر در بستر و زدن برای درمان نشوز زن ارائه شده است.
 فقها در مسئله ضرب و تنبیه زن نظرهای مختلفی ارائه می دهند که جمع بین 
نظریه فقهای امامیه و اهل سنت ضرب غیر مبرح و با مسواک با انگیزه تأدیب و 

اصلاح جایز است و در غیر این صورت شوهر ضامن است.
   واژگان کلیدی: تنبیه، نشوز، وعظ، هجر، ضرب، فقه شیعه، فقه حنفی 

 

1-دکترای تفسیر تطبیقی جامعه المصطفی العالمیه، طلبه سطح درس خارج فقه و اصول

2-کارشناسی فقه و معارف اسلامی جامعه المصطفی العالمیه

دوفصلنامه تخصصی »مطالعات فقهی«

سال دوم، شماره دوم، بهار و تابستان1398



مقدمه
    پــس از اعتقــاد بــه اصــل اصیــل ازدواج بــا توجــه بــه آیــه دوم ســوره 
روم، زن موجــودی آرامــش بخــش لقــب گرفتــه اســت و بــا توجــه بــه 
ــه،  ــن صحن ــری در ای ــت و زن جهادگ ــه رزم اس ــی، صحن ــه زندگ اینک
ــش وی  ــش بخ ــه آرام ــی درج ــه چگونگ ــودن او ب ــد ب ــزان مجاه می
بســتگی دارد؛ زیــرا خانــه بــرای زن در نظــر اســام خــط مقــدم جبهــه 

فــرض گردیــده اســت و جهــاد او خــوب شــوهرداری کــردن اســت.
     و بــی دلیــل نیســت کــه اســام بــرای ســاختن جامعــه ای فاضــل، 
نخســت بــه ســاختن و تربیــت زنــان اقــدام مــی کنــد و رســول گرامــی 
اش زن صالحــه را بــه عنــوان یکــی از گل هــای بهشــت معرفــی می‌کند. 

)شــیخ صدوق: 1413هـــ ، ج3، ص 556، ح4911( 
      عقــد ازدواج حقــوق و تکالیفــی بــرای زن و شــوهر به وجــود می‌آورد 
ــه تأمیــن برخــی نیازهــای یکدیگــر شــرعاً متهعــد  ــان را نســبت ب و آن
ــی از  ــر یک ــه یکدیگ ــبت ب ــران نس ــرت همس ــن معاش ــازد. حس می‌س
تکالیــف مشــترک آنهاســت و از منظــر اخــاق، داشــتن رفتــار خــوش، 
هــم وظیفــه مــرد اســت و هــم وظیفــه زن، و لکــن قانــون اســام آن را 

وظیفــه خــاص مــرد و حــق اختصاصــی زن قــرار داده اســت.
      بایــد توجــه داشــت کــه رفتــار زن بــا تخلــف از حقــوق شــوهر دچــار 
ــه 34 ســوره  ــه طــوری کــه شــوهر براســاس آی ــی می‌شــود؛ ب دگرگون
نســاء مجــوز تنبیــه زن ناشــزه در ســه مرحلــه نصیحــت، قهــر و ضــرب 

بــه زوج داده شــده اســت.
     

فصل اول: کلیات تحقیق
     الف- بیان مسئله

     عقــد نکاح)دکتــر حمیــد مسجدســرای 1393، ص336( حقوقــی را 
بــه دنبــال دارد کــه در صورتــی کــه یکــی از طرفیــن عقــد ازدواج تخلف 
کنــد تعبیــر بــه نشــوز مــی شــود و در صورتــی کــه زوجــه ناشــزه باشــد 
ــه 34  ــه در آی ــوز زوج ــئله نش ــا مس ــه ب ــای مقابل ــرای زوج راهکاره ب

ســوره نســاء داده شــده اســت.
ــه معنــای لغــوی تنبیــه کــه همــان آگاهــی و هشــدار  ــا توجــه ب      ب
دادن زوجــه می‌باشــد در قــرآن و روایــات و بــه تبــع آن متــون فقهــی 
)فقــه جعفــری و اهــل ســنت( مســئله تنبیــه کــه ناشــی از نشــوز زوجــه 
اســت کــه براســاس آیــه 34 ســوره نســاء واژگان )نشــوز ـ ضــرب( را بــه 
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کار بــرده اســت کــه در ایــن خــود مجــوزی بــرای تنبیــه زوجــه دائمــی می‌باشــد. 
ســوالی کــه در اینجــا مطــرح می‌شــود؛ ایــن اســت کــه: آیــا زوج بــا توجــه بــه 
فقــه جعفــری و اهــل ســنت بــا تأکیــد بــر فقــه اجــازه تنبیــه زوجــه را در صورت 
ــه زوجــه  ــی ک ــق آن چیســت؟ و بالعکــس در صورت ــودن دارد؟ مصادی ناشــزه ب
ــاز  ــر او ب ــن ب ــدگاه فرقی ــی از دی ــه داد چــه حکم ــودن خــود ادام ــه ناشــزه ب ب

می‌شــود؟
     ب- ضرورت موضوع

     ایــن موضــوع گرچــه بــا واژه نشــوز و عــدم تمکیــن بــه معنــی خــاص و بــه 
ــا موضــوع  ــه طــور مســتقل ی صــورت حقوقــی کار شــده اســت؛ امــا تاکنــون ب
ــه  ــر فق ــد ب ــا تأکی ــری و اهــل ســنت ب ــه جعف ــق آن در فق ــه زن و مصادی تنبی

حنفــی مــورد تحلیــل و بررســی قــرار گرفتــه اســت؛            
    زیــرا ضــرورت فهــم دقیــق آیــه ایــن را ایجــاب مــی کنــد کــه بعضــی از رفتــار 
نادرســت مــردان بــا همســران شــان ســوء اســتفاده از ایــن آیــه بــوده و از ســویی 
پیامبــر اکرم)صلــی الله علیــه و آلــه و ســلم( بــه طــور صریــح دســتور اکــرام زن 
را صــادر مــی فرماینــد؛ زیــرا او یکــی از کارگــزاران خــدا و مجــرای حیــات بخــش 

خــدا اســت کــه می‌فرماید: 
»ما اکرم النساء الّ کریم و ما اهانهنّ إلّا لئیم«

    زنــان را گرامــی نمی‌دارنــد مگــر افــراد بزرگــوار و بــه آنهــا اهانــت نمی‌کننــد 
مگــر مــردم پســت و فرومایــه. )جمعیــت زنــان جمهــوری اســامی ایــران، 1368 

، ص70(.
     ج- پیشینه تحقیق

     واژه نشــوز و تنبیــه زن در کتــاب نــکاح بــاب نشــوز ماننــد تحریــر الاحــکام 
الشــریعه علــی المذهــب الامامیــه از علامــه ابــن یوســف مطهــر اســدی علامــه 
ــی، الوســیله الــی النیــل الفضیلــه از محمــد بــن علــی بــن حمــزه طوســی،  حلّ
الروضــه البهیمــه فــی الشــرح اللمعــه الدمشــقیه از شــهید ثانــی، نشــوز زوجیــن 
ــا تألیــف فــرج الله هدایــت نیــا و یــا موقعیــت  در فقــه و نظــام حقــوق ایــران ب
ــکندری و  ــم اس ــندگی عبدالکری ــه نویس ــوق ب ــه و حق ــده در فق ــزه دی ــان ب زن
همچنیــن مبانــی حقــوق و تکالیــف زن در ازدواج از دیــدگاه فقــه امامیــه نوشــته 
ــندگی  ــا نویس ــم ب ــکاح دائ ــن در ن ــدم تمکی ــرط ع ــی، ش ــر شمس ــه می فاطم
ــدگاه فقهــی معاصــر ســه براســاس  ــم راجــی، دی محمــود امامــی نمیــن و کری
منابــع و دیــدگاه اهــل ســنت بــا تألیــف یوســف قرضــاوی، الفقــه علــی المذاهــب 
ــات  ــن، آی ــن مبی ــد حس ــی محم ــه تطبیق ــه، فق ــواد مغنی ــد ج ــه محم الخمس

الاحــکام صابونــی و قرطبــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. 
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فصل دوم: مفهوم شناسی
ــهَ یعنــی جلــب کــردن نظــر بــه حقــی یــا تعهــدی-       1ـ تنبیــه: از مصــدر نیََّ

اخطــار و اعــام گرفتــه اســت. )پرویــز اتابکــی، 1390 ، ج1، ص874( 
یــا تنبّــه تنبهــا مــن النــوم: از خــواب بیــدار شــد- للأمــر علیــه )بــر آن کار آگاه و 

هوشــیار شــد(. )خلیــل جــرّ، 1386، ج1، ص665( 
ــدی  ــاع و بلن ــر ارتف ــت ب ــه )ن ـ ش ـ ز( دلال ــت از ریش ــوز: در لغ      2ـ نش
دارد.        )ابوالحســین احمــد بــن فــارس بــن زکریــا، 1387، ص953( یــا از نشََــزَ 
ینُشِــزُ ینَشِــزُ نشــوزاً القــوم فــی الخصومــه یــا نشََــزَت المــرأه زوجهــا و منــه و علیــه: 
آن از شــوهرش ناســازگاری کــرد و او را دشــمن دانســت و نشََــزَ عنهــا و علیهــا و 
ــوف،  ــرد و آن زن را دشــمن دانســت.)لویس معل ــاری ک ــوهر آن زن رفت ــا: ش منه
فرهنــگ المنجــد العربــی ـ فارســی، مترجــم محمــد بنــدر ریگــی، ج2، ص1933( 
ــرداری و  ــروج از فرمانب ــاح خ ــد. در اصط ــزه گوین ــان را ناش ــرکش و نافرم زن س
امتنــاع یکــی از زوجیــن از انجــام دادن حقــی کــه ر او واجــب اســت و نــا فرمانــی 
ــتگار، 1379،  ــام رس ــایخی، 1387، ص 102 ـ 103 ؛ بهن ــدرت الله مش ــردن )ق ک
ص46( و نشــوز المــرأه: تــرک کــردن زن خانــه شــوهرش را بــدون دلیــل و توجیــه 

ــرعی.)دکتر سیدمحمدحســینی، 1382، ص 531-530(  ش
       

    3ـ تمکین: تمکین دو قسم است. 
       الــف( تمکیــن عــام: آن اطاعــت از مــرد اســت در امــور زندگــی زناشــویی، 
مثــل قبــول ســکونت در خانــه ای کــه شــوهر انتخــاب کــرده و یــا عــدم خــروج 
ــود  ــوهر خ ــا ش ــرت زن ب ــن معاش ــز حس ــوهر و نی ــازه ش ــدون اج ــه ب زن از خان
ــریعتمداری،  ــت.)محمودرضا ش ــویی اس ــه زناش ــوط ب ــور مرب ــروی از او در ام و پی

ص30-29(   ،1388
ــا شــوهر        ب( تمکیــن خــاص: عبــارت اســت از تأمیــن نیــاز جنســی زن ب
ــر  ــن ام ــرای آن باشــد مگــر آنکــه بیمــار باشــد و ای ــاده ب ــد همیشــه آم و زن بای
موجــب زیــان او گــردد و یــا موانــع شــرعی داشــته باشــد، مثــل صــوم، قاعدگــی 
و... در غیــر ایــن صــورت، برخــاف وظیفــه )حســن معاشــرت( رفتــار کــرده اســت. 

ــریعتمداری، 1388، ص30(  ــا ش )محمودرض
    4ـ موعظــه: واژة موعظــه از ریشــه )وعــظ( بــه معنــای نصیحــت و یــا داوری 
ــظُ یعَُظُــهُ وَعظــاً، او را پنــد داد، نصیحتــش کــرد، از  عواقــب امــور اســت.وعظ: وَعَ
او خواســت کــه مطیــع و فرمانبــردار شــود، گرفتــه شــده اســت. )دکتــر ابراهیــم 
انیــس، دکتــر عبدالعظیــم منتصــر، عطیــه الصوالحــی، محمدخلــف احمــد، 1382، 

ج2، ص 2220( 



      5ـ هجــر: در لغــت از هَجَــرَ یهَجُــرُ هجــراً، دور شــد. الفَحــل: حیــوان نــر 
جفــت گیــری را تــرک کــرد. الثــی او الشــخص: آن چیــز یــا آن شــخص را تــرک 
و از وی اعــراض کــرد. اوَ زوجــه: زن خــود را تــرک کــرد بــدون اینکــه طلاقــش 
ــه الصوالحــی،  ــم منتصــر، عطی ــر عبدالعظی ــم انیــس، دکت ــر ابراهی دهــد. )دکت

محمدخلــف احمــد، 1382، ج2، ص 2074( 
      مــراد از هجــر در محــل خــواب، پشــت کــردن بــه زن بــه هنــگام خــواب یــا 
جــدا کــردن محــل خــواب اســت کــه هــر کــدام را برخــی از فقهــا بیــان کــرده 
انــد و برخــی نیــز آن را کنایــه از تــرک جمــاع دانســته انــد. روشــن اســت کــه 
در مــورد اول مســتلزم تــرک جمــاع اســت؛ ولــی تــرک جمــاع مســتلزم آن دو 

. نیست
      ظاهــر آیــه شــریفه آن اســت کــه بــه مــرد تعلیــم و اجــازه می¬دهــد پــس از 
بــی تأثیــر بــودن پنــد و انــدرز و گفتگــو، بــا رفتارهایــی کــه بــرای زن ناخشــنود 
و هشــدار دهنــده اســت، بــر او تأثیــر گــذارد و او را از ظلــم و گنــاه و تضییــع 

حقــوق شــوهر بــاز دارد. )امیــر رحمانــی، 1391، ص 491-489( 
       6ـ ضــرب: در لغــت بــه معنــی زدن، کوبیــد، ضربــه زد، نواخــت، )روحــی 
ــبهه  ــای ش ــت و ج ــلم اس ــه مس ــد. آنچ ــی، 1385، ص 676( می‌باش البعلبک
ــه  ــی ک ــر، در صورت ــر غی ــوع آن ب ــه صــدور ضــرب از انســان و وق ــدارد اینک ن
ــای  ــر اراده معن ــم ب ــه ای ه ــچ حــرف جــدی وجــود نداشــته باشــد و قرین هی
ــدن  ــوم کوبی ــان مفه ــه هم ــد؛ ب ــان نباش ــه در می ــتعاره و کنای ــا اس ــازی ب مج
ــه وســیله چیــزی اســت. گفتنــی اســت در هیــچ  ــا ب ــا اعضــای بــدن ی ــر او ب ب
کتــاب لغتــی معنــای دیگــری بــرای ضــرب در ایــن حالــت ذکــر نشــده اســت 
و در عــرف هــم مفهــوم دیگــری تبــادر نمی‌کنــد. و بــدون قرینــه خــاص وقتــی 
ــد درد  و ناخشــنودی  ــع می‌شــود، تولی ــدار واق ــه موجــود دارای حــس و جان ب
ــک  ــاس هت ــت و احس ــی و اذی ــم روح ــب تأل ــز موج ــان نی ــد و در انس می‌کن

ــی، 1391، ص 495-494( ــر رحمان ــود. )امی ــت می‌ش حرم
فصل سوم: تنبیه زوجه از دیدگاه فقه امامیه

      در آیــه 34 ســوره نســاء ســه راهــکار تربیتــی )موعظــه، هجــر و دوری از 
همســر در بســتر خــواب و ضــرب( بــرای جلوگیــری از نشــوز زن معرفــی شــده 
اســت. طبیعــی اســت کــه هریــک از ایــن راهکارهــا در جــای خــود شایســته 
ــد  ــود، می‌توان ــه ش ــه کار گرفت ــف ب ــق و ظری ــورت دقی ــه ص ــر ب ــت و اگ و اس
ــد. مفهــوم راهــکار اول و دوم  ــاز گردان ــواده ب ــون خان ــه کان آرامــش و صفــا را ب
روشــن اســت؛ امــا در مــورد روش ســوم، برداشــت هــای مختلفــی ارائــه شــده 

اســت.
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دیدگاه فقها و ادله فقهی جوایز تنبیه زن: 
     فقهــای فریقیــن موضــوع تنبیــه زن ناشــزه را در بــاب نشــوز المــرأه مطــرج 

کــرده انــد و بــر جــواز تنبیــه وی طــی شــرایطی اجمــاع دارنــد. 
    شیخ صدوق می‌گوید: 

ــالَ الُله  ــا قَ ــوَ مَ ــهِ وَ هُ ــي فرَِاشِ ــهُ فِ ــوَ أنَْ لَ تطُِيعَ ــرْأةَِ فَهُ ــنَ المَْ ــإذَِا كَانَ مِ     »فَ
ــعِ  ــي المَْضاجِ ــنَّ فِ ــنَّ وَاهْجُرُوهُ ــوزَهُنَّ فَعِظُوهُ ــونَ نشُُ ــي تخَافُ - وَاللّتِ ــلَّ وَجَ عَزَّ
ــاً  ــرِهِ ضَرْب ــوَاكِ وَغَيْ ــرْبُ باِلسِّ ــرَهُ وَالضَّ ــا ظَهْ لَ إلِيَْهَ ــوِّ ــرُ أنَْ يحَُ ــنَّ فَالهَْجْ وَاضْرِبوُهُ

ــدوق، 1413هـــ ، ج‌3، ص: 521(  ــیخ ص ــاً«؛ )ش رَفيِق
     اگــر زنــی از همخوابــی، بــا همســرش موافقــت نداشــت، کــه بنابــر آیــه قــرآن، 
ــر  ــد، اگ ــواب، شــوهر، پشــت خــود را از همســرش کن ــگام خ ــزه اســت، هن ناش

اصــاح نشــد، بــا چــوب مســواک یــا چیــزی دیگــر او را بزنــد. 
     علامه حلی در این باره می‌گوید: 

     »...فــإن صرّحــت بالنشــوز والامتنــاع عــن طاعتــه فيمــا يجــب لــه، بــأن يدعوها 
إلــى الفــراش فتمتنــع، و أصــرّت عليــه، جــاز لــه ضربهــا إجماعــاً«؛ )علامــه حلّــى، 

1420ه‍ـ ، ج‌3، ص597( 
      اگــر آشــکار شــد کــه زنــی، ناشــزه اســت، مــرد می‌توانــد زنــش را بزنــد تــا 

از او اطاعــت کنــد. 
     ابن ادریس گفته است: 

     »و يحــلّ للــزوج ضربهــا بنفــس النشــوز عندنــا، بعــد الوعــظ لهــا، و الهجــران 
ــوزَهُنَّ  ــونَ نشُُ ــي تخَافُ ــى »وَ اللّتِ ــه تعال ــل و هــو قول في‌المضجــع، لظاهــر التنزي
«؛ )ابــن ادریس حلّــى، 1410هـ  فَعِظُوهُــنَّ وَ اهْجُرُوهُــنَّ فـِـي المَْضاجِــعِ وَ اضْرِبوُهُــنَّ

، ج‌2، ص729(
ــد، البتــه بعــد از موعظــه  ــر مــرد حــال اســت کــه زنِ ناشــزه خــود را بزن      ب
کــردن و بعــد از دوری از همخوابــی در بســتر خــواب. ایــن حکــم، بــا ظاهــر آیــه 

ســازگارتر اســت. 
     شهید ثانی می گوید: 

ــه ـ  ــك كل ــم ينجــع ذل ــه ـ و ل ــا يجــب ل ــه فيم ــن طاعت ــت م ــإذا امتنع      »ف
ــهيد  ــى، ش ــن عامل ــن الدی ــا«؛ )زی ــه رجوعه ــل ب ــا يؤم ــى م ــا مقتصــرا عل ضربه
ــى، الروضــة البهيــة فــي شــرح اللمعــة الدمشــقية، 1412هـــ ، ج‌2، ص133( ثان

     اگــر زنــی از اطاعــت کــردن شــوهرش ســرباز زد، تــا حــدی کــه زن گــوش بــه 
فرمــان شــوهر خــود شــود، شــوهر می‌توانــد او را بزنــد. 

ــکاح ضــرب زن ناشــزه را جایــز دانســته‌اند.       فقهــای معاصــر نیــز در کتــاب ن
بــرای نمونــه نقــل مــی شــودکه، امــام خمینــی فرمــود: »اگــر زن... بــر كارهايــش 



اصــرار داشــته باشــد زدنــش جايــز اســت و بايــد بــه انــدازه‌اى كــه بــا آن اميــد 
برگشــتن او باشــد، اكتفــا شــود...« )ســيدروح الله موســوى خمينــى، 1425هـــ ، 

ج‌3، ص545( 
     

ادله فقها بر جواز ضرب زن ناشزه: 
     1ـ کتــاب عزیــز، چنــان کــه نقــل شــد مهمتریــن دلیــل فقهــا ضاهــر آیــة 

34 ســورة نســاء اســت.
     2ـ اجمــاع، علامــه حلــی مدعــی اجمــاع بــود امــا ایــن اجمــاع بدلیــل مســتند 
ــت  ــی حج ــه تنهای ــت و ب ــی اس ــاع مدرک ــت اجم ــرده اس ــه نامب ــه آی ــودن ب ب

نمی‌باشــد. 
شرایط تنبیه زوجه ناشزه: 

ــه محــل بحــث و بررســی اســت؛ اینکــه  ــن آی ــه مســائلی کــه در ای      از جمل
آیــا ایــن احــکام ســه گانــه مربــوط بــه صــورت تــرس از نشــوز اســت یــا علــم 

بــه نشــوز؟
ــه صــورت  ــوط ب ــه مرب ــه گان ــکام س ــن اح ــه ای ــت دارد ک ــه دلال ــر آی      ظاه
خــوف از نشــوز و ســازگاری زن اســت. نــه صــورت علــم بــه آن. )والتّــی تخافــون 
ــوع عقوبتــی  ــه اینکــه هجــر و ضــرب دو ن نشــوزهنّ فعظوهــنّ...( لیکــن نظــر ب
ــن رو در  ــز نیســت. از ای ــدون تحقــق جــرم، جای ــرای زن و آن ب هســتند کــه ب
معنــی آیــه اختــاف شــده اســت. محقــق حلـّـی در مختصــر النافــع طبــق ظاهــر 
ــه  ــکام ثلاث ــن اح ــی در ای ــوز را کاف ــارات نش ــور ام ــی ظه ــوا داده؛ یعن ــه فت آی
ــم  ــر ابوالقاس ــت. )دکت ــه اس ــرس گرفت ــی ت ــان معن ــه هم ــوف را ب ــته، خ دانس

گرجــی، 1390، ص118( 
      ابــن جنیــد احــکام یــاد شــده را مربــوط بــه صــورت تحقــق حالــت نشــوز 
دانســته خــوف را بــه معنــی علــم گرفتــه اســت و صاحــب جواهــر گفتــه اســت 
ــد کیفــر ســوم را  ــه نشــوز زوجــه پیــدا نکــرده، نبای ــم ب ــا وقتــی زوج عل کــه ت
اجــرا کنــد؛ زیــرا عمــل حرامــی از زوجــه ســر نــزده اســت تــا مســتوجب عقوبــت 

باشــد. )دکتــر فاطمــه میرشــمس، 1380، ص163(
      جمعــی نیــز وعــظ را مربــوط بــه حالــت خــوف، و هجــر را مربــوط بــه علــم 
ــر  ــول اخی ــی رســد ق ــه نظــر م ــه ب ــد ک ــی آن دانســته ان ــق عین نشــوز و تحق
صحیــح تــر باشــد. )دکتــر اســدالله لطفــی، 1390، ص197( زیــرا در معانــی واژه 
تخافــون تغییــری نمی‌دهنــد، ولــی آن را فقــط بــه اعتبــار موعظــه مــی داننــد و 

ــد.  ــر گرفته‌ان ــری در تقدی ــل از هجــر و ضــرب واژه دیگ قب
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ارزیابی نظرات: 
       1ـ حمــل کلمــه خــوف در آیــه بــر غیــر معنــای حقیقــی درســت نیســت؛ 
ــن،  ــد. بنابرای ــر موجــود باشــد و ضــرورت اقتضــاء کن ــن معتب ــه قرای ــر آنک مگ
حتــی تــا آنجــا کــه ممکــن اســت بایــد در ایــن آیــه معنــای حقیقــی خــوف را 

در نظــر گرفــت از معانــی مجــازی ماننــد علــم پرهیــز کــرد.
ــواه  ــر گ ــات دیگ ــد، از آی ــم می‌دانن ــریفه را عل ــه ش ــوف در آی ــه خ ــانی ک کس
آورده انــد کــه مدعــی هســتند در آن آیــات نیــز خــوف بــه معنــای علــم اســت. 
ــاق نیســت و گروهــی از  ــورد اتف ــات م ــای خــوف در آن آی ــه معن ــی ک در حال
مفســران خــوف را در آن آیــات بــه معنــای حقیقــی خــود می‌داننــد. بــا دقــت 
در معنــای آن آیــات روشــن مــی شــود کــه نــه فقــط بــرای حمــل کلمــه خــوف 
در آنهــا بــر معنــای علــم، دلیــل مقتضــی وجــود نــدارد و خــاف ظاهــر اســت، 

بلکــه نتیجــه چنیــن حملــی در آیــات معنــای صحیحــی نخواهــد بــود.
         در ایــن آیــه شــریفه و ایــن فرمانــی کــه مترتــب بــر خــوف نشــوز اســت، 
ــز  ــوف نی ــا خ ــوز و ب ــه نش ــم ب ــدون عل ــه ب ــد. موعظ ــه می‌باش ــه موعظ ــر ب ام
مناســبت و ناســازگاری دارد و بــه همیــن جهــت، هیــچ ضرورتــی بــرای حمــل 
خــوف بــر معنــای علــم وجــود نــدارد؛ بلکــه فرمــان بــه موعظــه در حالــت بیــم 

از نشــوز امــری پســندیده اســت.
    بــه کار گیــری کلمــه خــوف در ایــن گونــه آیــات گویــای نــگاه پیشــگیرانه 
قــرآن بــه مشــکلات خانوادگــی اســت، بــه عبــارت دیگــر، قــرآن کریــم بــرای 
اینکــه اختلافــات خانوادگــی فزونــی نیابــد و مشــکلات انباشــته نشــود، خــوف و 
نگرانــی را بــرای اقدامــات پیشــگیرانه کافــی مــی دانــد و زن و شــوهر و بســتگان 
آنــان را قبــل از بــه وجــود آمــدن نشــوز از جانــب زن و مــرد و یــا تحقــق شــقاق 
میــان آنهــا، دعــوت بــه حــل مشــکل و رفــع زمینــه هــای نشــوز و شــقاق مــی 

کنــد.
ــد: »حــرف« واو »عطــف، علاوهبــر معنــای جمــع  ــن هشــام مــی گوی     2ـ اب
مطلــق معنــای ترتیــب نیــز دارد«. او ایــن قــول را بــه بســیاری از نحویان نســبت 
می‌دهــد و از ابــن مالــک نقــل مــی کنــد کــه مــوارد اســتعمال »واو« بــه معنــای 
ــاف  ــه خ ــب ب ــر ترتی ــه »واو« ب ــل کلم ــن حم ــت. بنابرای ــروان اس ــب ف ترتی
صناعــت ادبــی نیســت و اگــر قرینــه ای اســتوار بــر ایــن معنــا باشــد حمــل آن 

بــر ترتیــب، پســندیده ارجــح اســت.
    امــور ســه گانــه وعــظ، هجــر و ضــرب در آیــه امــوری بــاز دارنده و پیشــگیرانه 
بــرای نشــوز مــی باشــند کــه بــه طــور طبیعــی تدریجــی انــد و از ضعیــف بــه 
قــوی آمــده انــد. ایــن بیــان تدریجــی از ضعیــف بــه قــوی مهــم تریــن قرینــه 



ــه چنانچــه نظــر بیشــتر  ــی از آی ــس فهــم عرف ــای ترتیــب اســت. پ ــرای معن ب
فقیهــان نیــز می‌باشــد، ترتیــب اســت. از ایــن رو، نخســتین فرمــان بــه شــوهر 
در صــورت آشــکار شــدن رفتــاری از زن کــه موجــب خــوف از نشــوز مــی شــود، 
موعظــه اســت و در صــورت بــی فایــده بــودن موعظــه، فرمــان بــه هجــر متوجه او 
خواهــد بــود و اگــر هجــر نیــز مؤثــر نباشــد، می‌توانــد همســرش را کتــک بزنــد.

ــران  ــا مفس ــان ی ــتر فقیه ــت بیش ــده اس ــب ش ــه موج ــی ک ــده عقل     3ـ قاع
خــوف را بــه معنــای علــم بگیرنــد یــا قبــل از فرمــان بــه هجــر و ضــرب، کلمــه 
ای را مقــدر بداننــد، قاعــده »عــدم جــواز مجــازات قبــل از وقــوع جــرم« اســت 
کــه نقطــه مقابــل آن در عــرف بــه »قصــاص قبــل از جنایــت« تعبیــر می‌شــود. 
بســیاری از فقیهــان در توضیــح ایــن آیــه بــه ایــن قاعــده تصریــح کــرده انــد. بنــا 
بــر ایــن قاعــده، فقــط خــوف از نشــوز نمی‌توانــد مجــوز هجــر و ضــرب باشــد. 
شــیخ طوســی می‌گویــد: »بــه اجمــاع فقهــا نمــی تــوان بــدون تحقــق نشــوز و 
بــه صــرف خــوف از آن ایــن دو حکــم را نســبت بــه زن جــاری کــرد. بــه همیــن 

ــر گرفــت«. جهــت می‌بایســت قبــل از هجــر و ضــرب کلمــه ای را در تقدی
ــای  ــر معن ــه را ب ــوان آی ــی، نمی‌ت ــه عقل ــاع و قرین ــتناد اجم ــه اس ــس ب     پ
ــا  ــم دانســت و ی ــه معنــای عل ــد خــوف را ب ــر بای ظاهــرش حمــل کــرد و ناگزی
قبــل از هجــر یــا ضــرب کلمــه ای را در تقدیــر گرفــت. وجــه دوم رجحــان دارد؛ 
زیــرا نــگاه پیشــگیرانه قــرآن کریــم مؤیــد معنــای اصلــی خــوف اســت. از ســوی 
ــرای  دیگــر معنــای ترتیــب در آیــه کــه پیــش از ایــن ثابــت شــد، قرینــه ای ب
ــک  ــظ، هجــر و ضــرب در ی ــه وع ــت شــد ک ــی ثاب ــرا وقت وجــه دوم اســت؛ زی
مرتبــه نیســتند و فرمــان بــه هریــک بعــد از عمــل بــه مرتبــه قبــل اســت، ایــن 
ــه هریــک نیــز متفــاوت اســت و  احتمــال تقویــت می‌شــود کــه شــرط عمــل ب

صــرف خــوف از نشــوز بــرای عمــل بــه مراحــل بعــدی کافــی نیســت. 
ــه مراحــل بعــدی تحقــق نشــوز باشــد و  ــد شــرط عمــل ب      از اینــرو، می‌توان
ــی و  ــه عقل ــت می‌باشــند و قرین ــوع عقوب ــه هجــر و ضــرب از ن چــون دو مرحل
عرفــی بــر عــدم جــواز عقوبــت قبــل از جــرم وجــود دارد، پــس خداونــد شــرط 
فرمــان بــه هجــر و ضــرب را در کلام خــود مقــدر کــرده، فهــم آن را بــه عــرف 

واگــذار نمــوده اســت. )مســعود امامــی، 1388، ص82 ـ 85( 
مصادیق تنبیه بدنی: 

     اکنــون ایــن پرســش مطــرح می‌شــود کــه مجــوز اعطــا شــده در آیــه مــورد 
بحــث مربــوط بــه چیســت، در ایــن خصــوص ســه احتمــال قابــل بررســی اســت. 
احتمــال نخســت آن اســت کــه مقصــود آیــه مبارکــه مشــروعیت تنبیــه بدنــی 
ــال  ــن احتم ــد. دومی ــور جنســی باش ــن او در ام ــدم تمکی ــه در صــورت ع زوج
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ایــن اســت کــه آیــه شــریفه در مقــام اعطــای مجــوزی بــه شــوهر بــرای تنبیــه 
ــد، و  ــاز می‌زن ــواده ســر ب ــت خان همســری اســت کــه از اطاعــت وی در مدیری
ســومین احتمــال ایــن اســت کــه آیــه شــریفه مطلــق اســت و بــه شــوهر اجــازه 
ــن  ــدم تمکی ــد، خــواه ســبب آن ع ــه نمای ــد همســر ناشــزه اش را تنبی می‌ده

باشــد یــا نافرمانــی.
     روایــات: روایاتــی کــه از معصومیــن در مــورد مســئله نشــوز و محــدوده ضرب 

بــه دســت مــا رســیده اســت را مــورد بررســی قــرار می‌دهیم.
     الف( روایات نهی از ضرب

     بــا وجــود رخصــت تنبیــه بدنــی زن در حالــت ضــروری، پیامبــر اکــرم )صلــی 
الله علیــه و آلــه و ســلم( می‌فرمایــد: »ولــن یضــرب خیارکــم«. 
    نیکان و بزرگان شما هیچگاه اقدام به تنبیه بدنی نمی‌کنند. 

     در ســیره پــاک و صحیــح رســول خدا)صلــی الله علیــه و آلــه و ســلم( وارد 
شــده کــه آن حضــرت نــه تنهــا هرگــز همســرش را نــزده اســت، بلکــه هیچــگاه 
دســت روی خــادم خــود یــا حیوانــی بلنــد نکــرده اســت! تــا حــدی کــه اگــر 
ــه  ــد ک ــران می‌ش ــی‌داد، متعجــب و نگ ــرار م ــرب ق ــورد ض ــش را م ــردی زن م
ــا آنــان هــم  چگونــه ایــن مــردان صبــح زنــان خــود را می‌زننــد و ســر شــب ب

ــاوی، 1389، ص50 ـ 52(  ــف قرض ــر یوس ــوند؟ )دکت ــتر می‌ش بس
       ب( روایات جواز ضرب

      پیامبــر اکــرم )صلــی الله علیــه و آلــه و ســلم( در خطبــه وداع فرمــود: »ای 
مــردم! زنانتــان بــر شــما حقــی اســت و بــرای شــما بــر آنــان نیــز حقــی اســت. 
ــد و  ــر بســترهای شــما نیاورن ــان ایــن اســت کــه کســی را ب ــر آن حــق شــما ب
کســی را کــه شــما آنــان را دوســت نداریــد بــه خانــه تــان وارد نســازند؛ مگــر 
بــا اجــازه شــما و دیگــر اینکــه کار زشــتی انجــام ندهنــد کــه اگــر انجــام دهنــد 
خداونــد بــه شــما اجــازه داده کــه آنــان را در فشــار قــرار دهیــد و در خوابــگاه از 
آنــان دوری کنیــد و آنــان را بزنیــد، زدنــی کــه شــدید نباشــد پــس اگــر دســت 
ــه  ــان ب ــان و پوشــش آن ــه آن ــد تأمیــن هزین کشــیدند و از شــما اطاعــت کردن
ــت الله سیدحســین بروجــردی،  ــر شماســت«. )آی ــارف ب ــور شایســته و متع ط

1389، ج26، ص943(
     ج( محدوده ضرب از نگاه روایات

    در تعییــن حــد و مــرز برخــورد فیزیکــی از پیامبــر اکــرم )صلــی الله علیــه و 
آلــه و ســلم( چنیــن روایــت شــده اســت: »اضربوهــنّ إذا عصینکــم فــی المعروف 

ضربــاً غیــر مبّــرح«. )جمعــی از نویســندگان، 1391، ص128 ـ 129( 
ــا را  ــد آن ه ــا شــما برخیزن ــه مخالفــت ب ــره معــروف ب ــان در دای        اگــر زن



ــی نداشــته باشــد. ــه ای کــه آزادی در پ ــه گون ــا ب ــد، ام بزنی
رابطه میان روایت نهی و جواز ضرب

ــت،  ــنگین نیس ــای س ــل باره ــه عم ــادر ب ــوی زن ق ــاس ق ــه و احس      عاطف
تحمیــل بیــش از تــوان او را پژمــرده مــی کنــد و پــا در موضــع عنــاد و لجاجــت 

ــرار می‌دهــد. ق
ــه را  ــد، زوج ــی کن ــه م ــرب زوج ــی از ض ــه نه ــری ک ــان پیامب ــی هم از طرف
مخاطــب قــرار داده تــا ازآزار و اذیــت شــوهر دســت بــردارد و می‌فرمایــد: »مــن 
ــم یقبــل الله صلاتهــا و لا حســنه مــن عملهــا حتــی  ــه ل ــرآه تؤذیل ــه أم کان ل
تعینــه و ترضیــه و ان صامــت الدهــر و قامــت الیــل و اعتقــت الرقــاب و انقضــت 
ــو،  ــن ماجراج ــار«. )محس ــرد النّ ــن ت ــت اوّل م ــبیل الله و کان ــی س ــوال ف الام

1383، ص170 ـ 171( 
ــر را  ــه عم ــر زن هم ــد اگ      هرکــس زوجــه ای داشــته باشــد و او را آزار ده
ــد بردگــی  ــی را از قی ــردازد و بندگان ــادت بپ ــه عب ــا را ب ــرد و شــب ه روزه بگی
آزاد نمایــد و اموالــی را در راه خــدا انفــاق کنــد، خداونــد از او نــه نمــازی و نــه 
هیــچ کار نیکــی را نخواهــد پذیرفــت، مگــر اینکــه آن مــرد را از خــود راضــی و 
ــه وارد  ــد و إلّا او نخســتین کــس می‌باشــد ک ــاری کن خشــنود ســازد و او را ی

آتــش شــود.
     ســؤال: آیــا نشــوز و احــکام آن در نــکاح دائــم و منقطــع ماننــد هــم اســت 

یــا در مــواردی بــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد؟
     جــواب: در نــکاح منقطــع مهــر بــر زمــان تجزیــه می‌شــود و نشــوز زوجــه 
ــر در  ــت مه ــذارد. وضعی ــر می‌گ ــر تأثی ــزان مه ــان در می ــدت زم ــر حســب م ب
ــم  ــد دائ ــت. در عق ــم اس ــکاح دائ ــه در ن ــبیه نفق ــی ش ــع از جهت ــکاح منقط ن
ــر ایــن اســاس، اگــر زوجــه  ــا تمکیــن مهــر قــرار دارد. ب ــاز امــی بضــع ی مــا ب
ــرای مهــر از دســت مــی‌رود. بعضــی  منقطعــه تمکیــن نکنــد، اســتحقاق وی ب
فقهــا نوشــته‌اند: اگــر زوجــه منقطعــه در زمــان زوجیــت، مدتــی تمکیــن نکنــد، 
بــه نســبت آن از مهــر کســر می‌شــود، و اگــر در تمــام مــدت زوجیــت خــود را 

از شــوهر منــع نمایــد، بــرای او مهــری نخواهــد بــود.
     اثــر نشــوز زوجــه منقطعــه در کســر مهــر بــه نســبت مــدت نشــوز مســتند 
بــه روایــات متعــددی اســت کــه از اهــل بیــت )علیــه الســام(، وارد شــده اســت. 

      از جمله روایت عمر بن حنظله از امام صادق )علیه السلام( است. 
      وی می‌گویــد بــه امــام صــادق )علیــه الســام( گفتــم: »زنــی را یــک مــاه در 
برابــر مهــر مشــخص متعــه می‌کنــم. زن پــاره ای از مــاه می‌آیــد ولــی پــاره‌ای 
از مــاه را تخلــف می‌کنــد. حضــرت فرمــود: از مهــرش بــه انــدازه ای کــه از تــو 
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ــاز گیــر بــه غیــر از ایــام حیضــش را کــه حــق اوســت«)آیت الله  ــاز داشــته ب ب
سیدحســین بروجــردی، 1389، ص173( 

      و بــه همیــن دلیــل دربــاره مانعیــت قاعدگــی در تحقــق نشــوز و کســر از 
مهــر اتفــاق نظــر فقهــی وجــود دارد؛ لکــن دربــاره ســایر عذرهــا ماننــد بیمــاری 
یــا حبــس زوجــه اختــاف شــده اســت. اگــر چــه قلمــرو وظایــف زوجــه در نکاح 
دائــم و منقطــع متفــاوت اســت و وظایــف زوجــه منقطعــه کمتــر اســت، ولــی 
بــه نظــر می‌رســد ضابطــه نشــوز و موجبــات و موانــع آن همــان اســت کــه قبــاً 
بیــان شــد. در حقیقــت، عقــد منقطــع نــکاح اســت وقتــی از احاکــم نــکاح بحــث 
مــی شــود، نــکاح دائــم و منقطــع مــراد اســت و اســتثنا بــه دلیــل نیــاز دارد. 

)فــرج الله هدایــت نیــا، 1396، ص324 ـ 325( 

فصل چهارم: تنبیه زوجه از دیدگاه فقهای اهل سنت
      دیدگاه اهل سنت و نشوز زن و مصادیق آن: 

      اول: نصیحت و ارشاد با حکمت و موعظه نیکو )فعظوهنّ(.
ــراش از زوجــه  ــزل ف ــردن و ع ــا زوجــه و دوری ک ــرک معاشــرت ب       دوم: ت

ــی المضاجــع( ــنّ ف )واهجروه
ــد.  ــته باش ــی داش ــوه تأدیب ــه نح ــواک ک ــا مس ــا زدن ب ــرب ی ــوم: ض       س

)واضربوهــنّ(
ــا ایــن ســه راه کار بــه مقصــد نرســیدند، پــس از        چهــارم: و زمانــی کــه ب

اهــل شــوهر و زن حَکَــم انتخــاب کننــد.
      بــه نقــل از ابــن عبــاس و عطــاء، ضربــی کــه جنبــه تأدیبــی داشــته باشــد 
ــد. و از زدن  ــد نباش ــل واح ــرب در مح ــد: ض ــا گفتن ــت و علم ــواک اس ــا مس ب
ــا اینکــه ضــرب  ــد و زدن ب ــز کن صــورت کــه آن جمیــع محاســن اســت پرهی
ــت.  ــن اس ــل همی ــرک آن و افض ــر ت ــد ب ــاق دارن ــا اتف ــا علم ــت ام ــاح اس مب

ــی، ص469(  ــی الصابون )محمدعل
       فقهای اهل سنت درباره معنای تخافون دو نظر دارند: 

       الــف( علــم بــه نشــوز: زیــرا تــرس از چیــزی فقــط زمانــی اســت کــه در 
همــان موقــع علــم داشــته باشــد. پــس جایــز اســت در مــکان خــوف )یخــاف( 

یعلــم وضــع شــود. 
       ب( و فــرّاء کــه بــه معنــی گمــان و ظــن گرفتــه شــده اســت و محمــد بــن 

کعــب می¬گویــد: »هــو الخــوف الــذی هــو خــاف الأمــن«
ــذاب و  ــدرز از ع ــد و ان ــا پن ــی ب ــه، یعن ــالله و بعقاب ــنّ ب ــنّ: خوفوه       فعظوه
عقــاب خــدا بترســانند. )الامــام ابــی بکــر احمــد الــرازی الجصــاص، 1421هـــ ، 



ص266 ـ 268( 
نتیجه: 

      وجــوه اشــتراک و اختــاف فقهــای امامیــه و اهــل تســنن در بــاب معنــی 
لغــوی و اصطلاحــی نشــوز یــک نظــر هســتند بــه جــز مذهــب حنفــی کــه عــدم 
اســتمتاع را ســبب ســلب نفقــه نمی‌دانــد و خــروج از منــزل را عــدم تمکیــن و 
اطاعــت دانســته و موجــب ســلب نفقــه می‌دانــد. و چــون ادلــه قرآنــی بیــن مــا 

و اهــل ســنت مشــترک اســت: 
ــان  ــه هم ــوده ک ــترک ب ــه زن مش ــدوده تنبی ــداق و مح ــرب مص ــواز ض در ج
ــه  ــل س ــب مراح ــع و ترتی ــط در جم ــت و فق ــرب( اس ــر و ض ــه و هج )موعظ
گانــه تنبیــه از ضعیــف بــه قــوی و اینکــه بــه دســت شــوهر یــا حاکــم باشــد 
اختلافاتــی وجــود دارد کــه حتــی بیــن خــود فقــه امامیــه نیــز اختــاف وجــود 
دارد کــه آنهــم منشــأ اختــاف در فهــم آیــات و ادلــه فقهــی و روایاتــی اســت 

ــه دســت مــا رســیده اســت. کــه در ایــن زمینــه ب
      اســام و مســلمین چــه فقــه شــیعه و چــه اهــل تســنن در مســئله عــدم 
خشــونت علیــه زن اتفــاق نظــر دارنــد و اگــر آیــه 34 ســوره نســاء ســه راهــکار 
ــداوم و ثبــات زندگــی  ــه خاطــر ت ــه می‌دهــد ب موعظــه و هجــر و ضــرب را رائ
ــه  ــا دل ب ــت ت ــزه اس ــاح زن ناش ــب و اص ــد تأدی ــا قص ــد و ب ــن می‌باش زوجی
زندگــی داده و زندگــی سرشــار بــا آرامــش بــرای همســر و خانــواده اش را مهیــا 
ســازد و قــرآن وظایــف همســران را در قبــال کدیگــر یــادآوری می‌کنــد؛ وگرنــه 
آیــات و روایــات زیــادی وجــود دارد کــه احتــرام بــه زنــان یــک اصــل شــناخته 
ــواده  ــدارد و چــه در خان ــان را ن ــه زن ــن ب ــر و توهی شــده و کســی حــق تحقی
ــی وضــع شــده  ــر و توهیــن زن مجــازات های ــرای تحقی و چــه در اجتمــاع و ب
اســت؛ زیــرا ازدیــدگاه آیــات قــرآن کریــم و روایــات وارده نــزد خداونــد مــاک 
برتــری انســان هــا نــزد پــروردگار تقــوی اســت و مــرد فضیلتــی نســبت بــه زن 
نــدارد و اگــر برتــری هــم داده شــده بنــا بــر قوامیــت و بــرای تدبیــر و مدیریــت 

خانــواده و ثبــات آن اســت. 
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ــم، 1391. ــه الله(، ق ــی )رحم ــام خمین ــی ام ــی و پژوهش ــه آموزش مؤسس

ــی،  ــی فراغ ــرآن، مخومقل ــوق زن در ق ــا حق ــنایی ب ــا، آش ــامی، محمدرض 4.اس
.1389 گــرگان، 

ــم،  ــکاح دائ ــن در ن ــدم تمکی ــروط ع ــی، ش ــم راج ــود، کری ــن، محم ــی نمی 5.امام
ــران 1395. ــوری، ته ــدث ن ــه مح ــگاه علام ــکل، دانش جن

6.امامــی، مســعود، فصلنامــه تخصصــی طهــورا، ســال دوم، شــماره چهــارم، صاحــب 
امتیــاز: مؤسســه آمــوزش عالــی شــهیده بنــت الهــدی )رض(، قــم، پاییــز و زمســتان 

.1388
7.الانصــاری قرطبــی، محمــد بــن احمــد، جامعــه الاحــکام القــرآن )تفســیر قرطبی(، 

دارالکتــاب العربــی، بیــروت – لبنــان، 1429 ه- 2008 م.
8.انیــس، ابراهیــم، منتصــر، عبدالعلیــم، الصوالحــی، عطیــه، احمــد، محمــد خلــف، 
فرهنــگ المعجــم الوســیط، ج 2، مترجــم: محمــد بنــدی ریگــی، اســامی، تهــران، 

.1382
9.بحرانــی، ســید هاشــم، ترجمــه تفســیر روایــی البرهــان، ج 3، مترجمــان: دکتــر 
رضــا ناظمیــان، دکتــر علــی گنجیــان و دکتــر صــادق خــورش، کتــاب صبــح، تهــران 

.1389
10.بروجــردی، ســید حســین، ترجمــه جامــع الاحادیــث الشــیعه، نــکاح 2، ج 26، 
مترجمــان: احمــد اســماعیل تبــار، ســید احمــد رضــا حســینی، مهــدی حســینیان 

قمــی، فرهنــگ ســبز، تهــران، 1389.
11.البعبلکی، روحی، المورد، ترجمه: محمد مقدس، امیر کبیر، تهران 1385.

ــید  ــه: س ــث، ج 1، ترجم ــی الحدی ــم العرب ــاب المعج ــه کت ــل، ترجم ــرّ، خلی 12.ج
ــران، 1386. ــر، ته ــر کبی ــان، امی ــد طبیبی حمی

13.جمعــی از نویســندگان، تهیــه دفتــر تبلیغــات اســامی، شــعبه خراســان رضــوی، 
زن و خانــواده در افــق وحــی، مؤسســه بوســتان کتــاب، قــم 1391.

ــان  ــام زن در هم ــه مق ــذرا ب ــی گ ــامی، نگرش ــوری اس ــان جمه ــت زن 14.جمعی
ــا، 1368. ــی ج ــاد، ب ــش، ه آفرین

15.حائــرى، ســيد علــى بــن محمــد طباطبايــى، ريــاض المســائل )ط - القديمــة(، 2 
جلــد، مؤسســه آل البيــت عليهــم الســام، قــم - ايــران، اول، ه‍ــ ق، 

16.حســینی، ســید محمــد، فرهنــگ لغــات و اصطلاحــات فقهــی، ســروش و 
انتشــارت صــدا و ســیما، تهــران، 1382.

17.حلّــى، ابــن ادريــس، محمــد بــن منصــور بــن احمــد، الســرائر الحــاوي لتحريــر 
ــه جامعــه مدرســين حــوزه  ــد، دفتــر انتشــارات اســامى وابســته ب الفتــاوى، 3 جل
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‍ــ ق،  علميــه قــم، قــم - ايــران، دوم، 1410 ه
ــى، علامــه، حســن بــن يوســف بــن مطهــر اســدى، تحريــر الأحــكام الشــرعية علــى  18.حلّ
ــم -  ــه الســام، ق ــام صــادق علي ــدی، مؤسســه ام ــة(، 6 جل ــة )ط - الحديث ــب الإمامي مذه

‍ــ ق،  ــران، اول، 1420 ه اي
19.خزائلی، محمد، احکام قرآن، بدرقه جاویدان، تهران، 1384.

20.خمینــی، روح الله، ترجمــه تحریــر الوســیله همــراه بــا متــن عربــی، ج 4، مترجــم: حجــه 
الاســام ســید باقــر موســوی همدانــی، دارالعلــم، قــم، 1390.

ــه، 4  ــيلة - ترجم ــم: اسلامى،على،تحريرالوس ــوى - مترج ــيد روح الله موس ــى، س 21.خمين
جلــد، دفتــر انتشــارات اســامى وابســته بــه جامعــه مدرســين حــوزه علميــه قم،قــم - ايــران، 

21، 1425 ه ‍ــق،
22.الــرازی الجصــاص، ابــی بکــر احمــد، احــکام القــرآن، دارالفکــر، بیــروت –لبنــان، 1421ه 

-2001م.
ــوم و  ــگاه عل ــوهر، پژوهش ــط زن و ش ــت در رواب ــی مدیری ــی فقه ــر، بررس ــی، امی 23.رحمان

ــران 1391. ــاب، ته ــتان کت ــاپ مؤسســه بوس ــگ اســامی، چ فرهن
24.رستگار، بهنام، حقوق مثبته زن در قوانین و فقه، نوید شیراز، شیراز، 1379. 

25.شریعتمداری، محمود رضا، حقوق زوجین، آوای نور، تهران، 1388.
26.شــمس الدیــن، محمــد جعفــر، النــکاح و الطــاق و توابعــه فــی الفقــه الاســامی، ترجمــه: 

ســید محمدرضــا واحــدی، خرســندی، تهــران، 1391.
27.شــیخ صــدوق، ابــو جعفــر محمــد بــن بابویــه قمــی، مصحــح علــی اکبــر غفــاری، جلــد 3، 

دفتــر انتشــارات اســامی جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم، قــم، 1413 ه ق.
ــر  ــد، دفت ــه، 4 جل ــن لا يحضــره الفقي ــه، م ــن بابوي ــى ب ــن عل ــد ب 28.شــیخ صــدوق، محمّ
ــران، دوم،  ــم - اي ــم، ق ــه ق ــوزه علمي ــين ح ــه مدرس ــه جامع ــته ب ــامى وابس ــارات اس انتش

‍ــ ق،  1413 ه
29.الصابونی، محمد علی، تفسیر آیات الاحکام من القرآن، ج1، الصباح، دمشق.

30.صادقــی، شــهره، نفقــه زوجــه در مذاهــب خمســه، تهیــه: دانشــگاه باقرالعلــوم، مؤسســه 
بوســتان کتــاب، قــم، 1390.

ــد،  ــك جل ــة، در ي ــل الفضيل ــى ني ــيلة إل ــزه، الوس ــن حم ــى ب ــن عل ــد ب ــى، محم 31.طوس
‍ــ ق،  ــران، اول، 1408 ه ــم - اي ــى - ره، ق ــى نجف ــة الله مرعش ــه آي ــارات كتابخان انتش

32.عاملــى، شــهيد ثانــى، زيــن الديــن بــن علــى، الروضــة البهيــة فــي شــرح اللمعة الدمشــقية 
)المحشّــى – ســلطان العلمــاء(، 2 جلــد، انتشــارات دفترتبليغــات اســامىحوزه علميــه قــم، 

قــم - ايــران، اول، 1412 ه‍ــ ق، 
ــه  ــه: حج ــن، ترجم ــور الثقلی ــریف ن ــیر ش ــی، تفس ــد عل ــیخ عب ــزی، ش ــی حوی 33.عروس
الاســام ســید حســن موســوی خراســانی، کتــاب تحقیــق، چــاپ نویــد اســام، قــم 1394.

34.قرضــاوی، یوســف، دیــدگاه هــای فقهــی معاصــر3، براســاس منابــع و دیــدگاه اهل ســنت، 
ترجمــه دکتــر احمــد نعمتی، احســان، تهــران، 1389.

35.گرجی، ابوالقاسم، آیات الاحکام حقوق و جزایی، نشر میزان، تهران، 1390.
36.لطفی، اسدالله، آیات الاحکام خانواده، خرسندی، تهران 1390.

37.ماجراجو، محسن، نیازها و روابط زن و شوهر، لاهوت، تهران، 1383.
38.مســجد ســرایی، حمیــد، فقــه ترمینولــوژی، اصطــاح شناســی فقــه امامیــه، روایــت نــو، 
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تهــران، 1393.
ــدگاه فقــه و حقــوق اســامی، ســازمان مطالعــه و  ــواده از دی 39.مشــایخی، قــدرت الله، خان
تدویــن کتــب علــوم انســانی دانشــگاهی )ســمت(، مرکــز تحقیــق و توســعه علــوم انســانی، 

دانشــگاه الزهــرا س، تهــران، 1387.
ــران،  ــران، ته ــی، ای ــدی ریگ ــد بن ــه: محم ــاب، ترجم ــد الط ــیس، المنج ــوف، لوس 40.معل

.1384
41.مغنیــه، محمــد جــواد، الفقــه علــی المذاهــب الخمســه، ترجمــه و تدویــن: دکتــر حمیــد 

مســجد ســرایی و دکتــر مصطفــی جبــاری، شــرکت نشــر بهینــه فراگیــر، تهــران، 1393.
ــه،  ــه امامی ــدگاه فق ــف زن در ازدواج از دی ــوق و تکالی ــی حق ــه، مبان ــی، فاطم 42.میرشمس

ــران، 1380. ــامیه، ته اس
ــن حجــاج، مختصــر صحیــح مســلم، اختصارکننــده: علامــه زکــی  43.نیشــابوری، مســلم ب
ــدان،  ــن، زاه ــارات حرمی ــایی، انتش ــادر ترش ــم: عبدالق ــذری، مترج ــم من ــن عبدالعظی الدی

.1387
44.وسمقی، صدیقه، زن ، فقه، اسلام، نشر صمدیه، تهران، 1387.

45.هدایــت نیــا، فــرج الله، نشــوز زوجیــن در فقــه و نظــام حقوقــی ایــران، ســازمان انشــارات 
پژوهشــگاه فرهنــگ واندیشــه اســامی، تهــران1396. 


